
60-70 شورای پایین دستی هم هست که در قوانین مختلف 
تعریف و ایجاد شده‌اند. بعضی از این شوراها در طول سال، 
شاید یک بار هم جلسه تشکیل نمی‌دهند یا حداکثر دو یا سه 

جلسه در طول سال تشکیل نمی‌دهند. این شوراها چندان 
در نظام تصمیم‌گیری ما مؤثر نیستند و درمقابل، اختیارات 
کافی برای وزرا و رؤسای سازمان‌های ستادی وجود دارد 

تا رأساً تصمیمات لازم را اتخاذ کنند

اینکه مشکل گذشته را بررسی و ریشه‌یابی کنند.
وضعیــت دولت جدید و مجلس جدیــد در این زمینه 
متفــاوت اســت. وقتــی دولــت جدیــدی روی کار می‌آیــد 
یا افــراد جدیدی بــه مجلــس راه می‌یابند، ممکن اســت 
جهت‌گیری عمومی مجلس با مجلس قبل و نیز برنامه‌ها 
و سیاســت‌های دولت جدید با دولت قبل متفاوت باشد. 
امروز شاهدیم که جهت‌گیری عمومی مجلس یازدهم با 
مجلس دهم متفاوت است و مجلس دهم هم با مجلس 
قبــل خــود تفاوت داشــت. در ایــن صورت طبیعی اســت 
کــه ایــن مجالس متناســب بــا جهت‌گیری‌هــای عمومی 
خــود دنبــال جهت‌گیری‌هــای جدیــدی در اداره کشــور و 
برای دســتگاه‌های اجرایی و قوه قضائیه باشــند. این حق 
طبیعــی مجلــس اســت. این مســأله صرفــاً از ایــن منظر 
نیســت که مثلًا من به‌عنــوان یک نماینــده، بخواهم ابراز 
کنم که چیزی بلد هســتم، یا بخواهم حرف جدیدی بزنم 
و کار جدیــدی انجام دهم. بلکه ممکن اســت بســیاری از 
سیاســتگذاری‌های قبلی را قبول نداشــته باشم. به‌عنوان 
مثال، یک مجلس سیاســت‌های اجرایــی اصل 44 قانون 
اساســی را تصویــب کــرده اســت. مجلس جدیــد ممکن 
است ارزیابی خاصی از عملکرد این قانون داشته و به این 
نتیجه برسد که این نوع عملکرد موفق نبوده است. در این 
شــرایط طبیعی اســت و حق دارد که به مسئولیت خود در 
قبال مــردم و جامعه عمل کند. البتــه وقتی نماینده‌های 
جدیــد وارد مجلس می‌شــوند، با ورود به فراکســیون‌های 
مختلــف، جهت گیری‌هــای فراکســیونی پیــدا می‌کنند و 
متناسب با این تعلقات سیاسی به تهیه طرح می‌پردازند. 
دولت‌ها هم چنین وضعیتی دارند. البته دولت‌ها اساســاً 
با یک برنامــه می‌آیند و به‌عنوان یک تیم در مقابل مردم 
بابــت وعده‌هــای انتخاباتــی متعهدنــد و بایــد در جهت 

تحقق وعده‌های خود برنامه‌ریزی و عمل کنند.
ëë متوجه صحبت‌های شما هستم. اما در این میان، یک

اصل هم وجود دارد مبنی بر اینکه نظام کارشناسی کشور 
ثابت اســت. به این معنی که مرکز پژوهش‌های مجلس 
به‌عنوان پشــتوانه کارشناســی مجلس، یا سازمان برنامه 
و بودجه و ســازمان اداری و اســتخدامی به‌عنــوان نظام 
کارشناســی دولت، مجموعه‌های ثابتی هستند و اگر قرار 
اســت تحول جدیدی ایجاد شود، افراد جدید در مجلس 
یا دولت، باید با ارزیابی و بررسی نظرات این کارشناسان 

اقدامات خود را دنبال کنند.
اولًا، مقایســه‌های شــما دقیق نیســت. هیچ گاه از نظر 
نماینــدگان، مرکز پژوهش‌های مجلس بدنه کارشناســی 
مجلس نبوده اســت، بلکه صرفاً نظرات کارشناسی خود 
را دربــاره لوایــح یا طرح‌هــا ارائه می‌کند. به‌عبــارت دیگر، 
خــارج از جریــان کارشناســی، طرحی از ســوی نمایندگان 
آمــاده و به مجلــس تقدیم می‌شــد یا وقتی دولــت لوایح 
خــود را بــه مجلــس تقدیــم می‌کنــد، مرکــز پژوهش‌هــا 
وارد شــده و اظهارنظــر می‌کنــد. این‌گونــه نبوده و نیســت 
که مرکــز پژوهش‌هــا به‌عنــوان مرکز کارشناســی مجلس 
بــرای نماینــدگان طــرح تهیــه کند. حتــی زمانی کــه خود 
مــن در مجلــس بــودم، مرکــز پژوهش‌هــا چنیــن کاری 
انجــام نمی‌داد، امــا اظهارنظر کارشناســی می‌کرد. اینکه 
ایــن اظهارنظــر چقدر در مجلــس مقبولیــت دارد، بحث 
دیگری اســت. بویژه اینکه باید توجه داشــت که اختیارات 
نمایندگان در تصویب قوانین و قانونگذاری قابل تفویض 
نیســت که بخواهند تهیه طرح‌ها یا حتی بخش مربوط به 
اظهارنظر کارشناســی خود را به مرکز پژوهش‌ها تفویض 
کننــد. بنابراین عملًا طرح‌ها یا لوایح طــی فرآیند دیگری 
در مجلــس بررســی می‌شــوند. از ســوی دیگــر وقتــی هم 
کــه دولت‌ها ســر کار می‌آینــد یا اساســاً وقتی کســی نامزد 

ریاســت جمهــوری می‌شــود، پیــش از آنکــه مدیریتــی بر 
بدنه کارشناســی دولت داشــته باشــد، با یــک گروه خاص 
از نیروهــای متخصــص کــه اکثــر آنها هــم دارای ســوابق 
کارشناسی و مدیریت در کشور هستند کار می‌کند و مطابق 
نظــرات این گــروه به مردم برنامــه‌ای ارائــه می‌دهد. این 
برنامــه لزوماً از بدنه کارشناســی دولت گرفته نمی‌شــود، 
زیرا بدنه کارشناســی دولت، برای دولت مستقر است و به 
دولت مســتقر خدمات کارشناســی ارائه می‌دهد. ممکن 
اســت گــروه کارشناســی نامــزد انتخاباتــی از گزارش‌های 
موجــود ایــن کارشناســان یــا نتایج بررســی‌های آنــان نیز 
اســتفاده کنند، اما برنامه‌های نامزدها در نهایت از طریق 
تیم‌ها و نیروهای خودشــان تدوین می‌شــود. مطابق این 
فرآیند، وقتی رئیس جمهوری انتخاب می‌شود و کار خود 
را آغــاز می‌کند، آن هــم رئیس جمهوری کــه برنامه‌ای به 
مردم ارائه داده است، انتظار دارد بدنه کارشناسی دولت 
برای عملیاتی کردن این برنامه اقدام کرده و راه حل نشان 
دهــد. در برخی موارد عملیاتی کردن این برنامه، نیازمند 
تغییر در قوانین و برخی دیگر نیازمند اصلاح سیاســت‌ها 
و جهــت گیری‌هــای دولــت اســت، . نحــوه اداره امــور در 
کشــور ما اینگونه نیســت که گفته شــود بدنه کارشناسی در 
دولــت، اعم از ســازمان برنامه و بودجه یا ســازمان اداری 

و اســتخدامی یــا وزارتخانه‌هــا جهــت گیری‌هــای اجرایی 
را رقــم بزننــد یا دولت‌هــا صرفاً ملــزم به‌عمل بــر مبنای 
نظــرات کارشناســان موجــود بدنــه دولت باشــند. بحث 
ما این نیســت که چه چیــزی خوب یا بد اســت، بحث این 
است که در کشور ما فرآیندها به این صورت است که وقتی 
مدیریت جدید در دولت مســتقر می‌شــود، این مدیریت 
متناسب با سیاســت‌های اجرایی دولت جدید مطالباتی 
را مطــرح می‌کند و بدنه کارشناســی باید بــه آن مطالبات 

پاسخ دهد و راهکار اجرای آن برنامه‌ها را ارائه دهد.

ëë بتازگــی اتفــاق مهمــی در کشــور رخ داد و آن، افزایش
حقــوق  همسان‌ســازی  و  دولــت  کارکنــان  حقــوق 
بازنشستگان بود که این آخری، یک نیاز یا مطالبه 14 ساله 
بود که در این دولت محقق شــد. چه فرآیندی طی شد تا 

سرانجام به این تصمیم و اجرای آن رسید؟
درباره حقــوق و مزایای کارکنان دولت که مورد ســؤال 
شــما اســت، ابتــدا بایــد اشــاره کنــم کــه قانــون مدیریت 
خدمات کشــوری از ابتدای سال 88 اجرایی شد. با اجرای 
این قانون در ســال 88 مشــخص شــد که برخــاف تصور 
اولیــه مبنی بــر اینکــه ایــن قانون باعــث افزایــش حقوق 
کارکنــان خواهــد شــد، اکثــر کارکنان دولــت با اجــرای این 
قانون مشمول تفاوت تطبیق شدند، یعنی دریافتی آنان 
از دریافتــی قبل کمتر شــد و بــه این ترتیب، مابــه التفاوت 
آن به‌عنــوان تفاوت تطبیق پیش‌بینی شــد تــا این نقیصه 

جبران شود.

به‌همین دلیل، از ســال‌های اولیه اجرای قانون ترمیم 
فصل دهم آن در دســتور کار دولت و مجلس قرار گرفت. 
البتــه دولت هم اختیاراتی داشــت تا براســاس آن برخی 
فوق‌العــاده پرداخت‌هــا را برقــرار کند یــا افزایش دهد که 
دولت بخشی از این فوق‌العاده‌ها را برقرار نکرده بود مثل 
افزایش امتیازات شــغلی تا میزان مشــخص یــا برقراری 
فوق‌العاده ویژه برای مشــاغل خــاص. همچنین در ماده 
50 قانون برنامه پنجم توســعه به دولت اختیار داده شــد 
امتیــازات و فوق‌العاده‌هــای فصــل دهم را تــا 50 درصد 
افزایــش دهد تا بتواند مشــکلی که در پایین بودن ســطح 
حقــوق و مزایــای بعضی دســتگاه‌ها وجود داشــت را رفع 
کنــد. در دولت دهم در ســال 1390 این تصمیــم برای دو 
یا ســه دســتگاه محــدود عملیاتی شــد. در ســال‌های 90 و 
91 دولــت وقــت تصویــب کرد ایــن افزایــش 50 درصدی 
شــامل کارکنــان قــوه قضائیــه، نهــاد ریاســت جمهــوری 
وچند دســتگاه کوچک دیگر شــود، اما بقیه کارکنان دولت 
از ایــن 50 درصــد افزایــش بهره‌منــد نشــدند. بــا روی کار 
آمــدن دولــت یازدهم ابتــدا در ســال 1393 با اســتفاده از 
اختیاراتــی کــه دولت در زمینــه افزایش امتیازات شــغلی 
برای کارکنان خود داشــت، از این امکان و اختیار اســتفاده 
کرد. زیرا تــا پیش از این، از همه ظرفیت‌هــای قانون برای 

افزایش این امتیازات اســتفاده نشــده بود تا اینکه در سال 
93 در این زمینه افزایشی برای کارکنان دولت اعمال شد. 
افزایــش دوم از ابتدای 94 اعمال شــد. به این معنی که در 
بنــد 10 مــاده 68 قانــون برنامه پنجم توســعه، پیش‌بینی 
شــده بود که دولــت می‌تواند برای برخی مشــاغل خاص 
مبالغی به‌عنــوان »فوق‌العــاده ویژه« برقــرار و پرداخت 
کنــد. ایــن افزایش‌ها بــرای اکثریــت کارکنان اعمال شــد. 
ولــی در خصــوص مــاده 50 قانــون برنامه پنجم توســعه 
وضعیت به گونه‌ای بود که تعداد اندکی از کارکنان دولت 
که شاید تعدادشــان به 200 هزار نفر نمی‌رسید، از این 50 
درصــد افزایــش بهره‌مند شــده بودنــد، اما بقیــه کارکنان 
دولــت از ایــن افزایــش بهره‌مند نشــده بودند کــه این امر 
به یــک مطالبه عمومی برای کارکنان تبدیل دولت شــده 
بــود. البتــه آن دو تصمیــم اتخاذ شــده در ســال‌های 93 و 
94 باعث شــد تــا دریافتی کارکنــان دولت به میــزان قابل 
قبولی ترمیم شود. ضمن اینکه در کنار این موارد، هر سال 
افزایش ضریب حقوق، متناســب با نرخ تورم هم از سوی 
دولت انجام می‌شد. در این میان، همکاران ما در سازمان 
برنامــه و بودجه، همــواره نگران این بودند کــه اعمال 50 
درصــد افزایش حقوق، بار مالی زیادی را بر بودجه دولت 
تحمیل کند بــه نحوی که امکان تأمین آن فراهم نباشــد. 
اما با شــرایطی که پس از تحریم‌ها پیــش آمد و با افزایش 
نرخ تورم و هزینه‌های کارکنــان دولت و اینکه دولت دیگر 
نمی‌توانســت صرفاً بــا افزایش ضریب حقوق براســاس 
تــورم، کاهش قــدرت خرید کارکنــان خود را جبــران کند، 
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